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سعید تاج محمدی
شـــبی خوش اســـت، بدین قصه اش دراز کنید... ماه مبـــارک که از دهه 

اولش می گذرد، شـــروع تب وتاب هرساله شاعران انقلاب است و گرم شدن 

گفت وگو های شاعران از پیر و پیشکسوت تا جوان و نوخاسته، همه بر محور 

یک موضوع: دیدار...

شب نیمه ماه رمضان، هرساله شب قدر شعر انقلاب است و هر شاعری 

در هر جایی از مســـیر شـــعر و نویســـندگی که قرار داشته باشد، آرزو و 

انتظار دارد خود را نشسته بر یکی از صندلی  های چیده شده  بیت رهبری 

ببیند و در حال وهوای باصفای شـــب عید در محضر امین شعر انقلاب 

نفس بکشد.

در روزگار بـــلا و گیرودار عالم بـــا کرونا و تعطیلی  ها و قرنطینه ها، هیچ چیز 

برای شاعران انقلاب به خصوص دوستان جوان، غمگین تر از خبر لغو دیدار 

ســـالانه رهبر انقلاب با شاعران نیست. در همه  دعا های فرج این چندماه 

یکی از دعاهایمان لغو نشـــدن این دیدار بود اما به هر روی پسندم آنچه را 

جانان پسندد.

شاید مرور خاطرات شیرین دیدار های سال گذشته 

تسکین این دلتنگی شود.

یک سال پیش در چنین روزهایی...

از صبح دهم مثل هر ســـال روی زنگ تلفن همراهم 

حساس ترم. نکند شـــماره 021 بیفتد و من ناغافل 

بی پاسخش بگذارم. انواع پیام رسان  ها را رصد می کنم 

کـــه حتی یک کلمه از اخبار احتمالی دیدار از نظرم 

نخوانده، رد نشود.

این بزم بی نظیر به گونه ای اســـت که وقتی نرفته ای 

به نوعـــی تب وتاب داری برای خبر و دعوت شـــدن 

و وقتی مثل من ســـال  های قبل رفته باشـــی و طعم حال و هوای جلسه را 

چشـــیده باشی، تب وتابت چندبرابر اســـت و درعین حال نگرانی از دعوت 

نشدنت هم چندبرابر.

ماه رمضان برای من در این یکی دو ســـال گذشـــته به قبل و بعد از تماس 

حوزه هنری تقسیم می شـــود. تماسی که فوران اضطراب و تب وتابت را به 

آرامشی شعفناک تبدیل می کند.

دارم کم کم ناامید می شوم که تلفن زنگ می خورد و... دعوت! 

 زمزمه  هایی از بودن نامم در لیســـت شـــعرخوانی به گوشم رسیده بود. اما 

همیشه شعرخوانی برایم اولویت چندم بود و آن قدر از جلوه  های صمیمانه  

این دیدار مشـــعوف و دلگرم می شدم که جایی برای دغدغه شعرخوانی در 

دلم نمی ماند.

مثل همیشه دیر خبردار شدیم و مثل همیشه بلیت به سختی پیدا می شد، 

اما به لطف امام رضا)ع( هرطور بود با دوســـتان مشهدی هماهنگ کردم و 

از کاشمر به راه افتادم.

حیاط حوزه هنری تهران و مسجدش برای ما شاعران شهرستانی، همانند 

اســـم این مســـجد بیش از هرچیز رنگ و بوی دیدار آقا را دارد. )مســـجد 

آیت الله خامنه ای( 

اندک اندک جمع شاعران انقلاب که عموما دوستان صمیمی و خوش مشرب 

هم هستند، جمع می شود و دیدار ها تازه می شود.

در گوشه ای فیلمبردار ها شاعری را با لباس محلی کشانده اند به شعرخوانی، 

در گوشـــه ای شاعر جوانی برای استادی شـــعر جدیدش را می خواند، در 

گوشـــه ای حرف از شعرخوانی هاســـت و البته بحث گرم دیدار 98، تغییر 

مجری جلسه و جایگزینی استاد امیری اسفندقه به جای دکتر علیرضا قزوه 

اســـت. تغییری که پیش بینی می شود در روند کلی این دیدار و دعوت  ها 

تاثیرگذار باشد.

همه  این گوشـــه وکنار ها یک کانون دارد و آن هم میزی است داخل مسجد 

حوزه هنری که باید کارت حضورت را از آنجا بگیری و آنجاســـت که برخی 

کارت ها متفاوتند و برخی دو کارت دارند که معنایش نشستن در ردیف اول 

و احتمالا شعرخوانی است.

جلوی میز می روم و کارتم را می گیرم. مثل سال  های قبل یک کارت عادی 

اســـت. این یعنی امسال هم پشت سر دوستانم خواهم نشست و مخاطب 

شعرخوانی  ها خواهم بود. 

هوا کمی که به غروب متمایل می شـــود، صدای روشن شدن چند دستگاه 

اتوبوس از ورودی حوزه هنری شـــاعران را به خود می آورد که باید راهی شد 

به سمت مقصد اصلی. وقتی اولین پایت را داخل اتوبوس می گذاری کمی 

آرام تری، چون مطمئن تری که چیزی مانع حضور امسالت نیست، هرچند 

هنوز بازرسی  های ورودی جلسه هم مانده باشد.

چند کتاب از شـــهدای کاشمر آورده ام تا هم علاقه رهبر انقلاب به کاشمر 

)که سال ها در این شهر تبعید بوده اند( را زنده تر کنم و هم از جو رسانه ای 

این دیدار استفاده کنم جهت معرفی این شهدا و این کتاب  ها.

داخل حیاط بیت رهبری تقریبا یک ساعت به اذان پر می شود و صف  های 

نماز در گرمای نسبتا شدید اما زیر سایه درختان حیاط کم کم منظم می شود.

چلیک چلیک دوربین  ها و روشن شدن نورافکن  ها یعنی لحظه دیدار رسیده 

و رهبر انقلاب تشریف می آورند و با زبان با برخی اساتید صف اول و با نگاه 

تقریبا با همه  شاعران حاضر خوش وبش می کنند.

روی صندلی می نشـــینند و شـــاعران که قرار است 

یکی یکی جلو بروند تا با ایشـــان گپ و گفت و دیدار 

کوتاهی داشته باشـــند، حالا آنقدر متراکم شده اند 

که رهبری باخنده تذکر می دهند که محافظان زیاد 

ســـخت نگیرند، چون اصلا جایی برای نشســـتن و 

جابه جایی نیست. شوق دیدار و اضطراب از نزدیکی 

اذان و پایـــان این قســـمت از دیدار در چشـــم  های 

شاعرانی که برای بار اول در این جلسه حضور دارند 

به وضوح رنگ خوف و رجا را نشان می دهد.

صدای اذان بلند می شود......

نماز و افطار همگی در کنار رهبرت... ؛ حی علی خیرالعمل

چیزی که آرزوی محقق شـــده  این جمع است و شاید نشاط و شادابی 

این جلســـه هم از همین باشـــد کـــه اینجا همه آرامنـــد از تحقق یک 

غ از سایر خواستنی هاست. آرزوی بزرگ شان و فکر ها و دل  ها فعلا فار

شعرخوانی  های سال 98 شروع می شود و نکته بامزه این جلسه، نوع اجرای 

اســـتاد اسفندقه است که بعد از خوانش هر غزل ایشان هم چندین بیت از 

همـــان غزل را تکرار می کردند و این موضوع تبســـمی را هم روی لب  های 

جمع می نشاند.

بخش اصلی این دیدار یعنی شـــعرخوانی ها، سرشـــار است از صمیمیت و 

لبخند و حظ و لذت، و همین موضوع، گذر زمان را از نظر ها دور می کند و 

تا نگاه می کنی وقت رفتن است.

...

دیـــدار شـــاعران با رهبـــر انقلاب، دیدار یک قشـــر فرهنگـــی با یک 

سیاســـتمدار نیســـت بلکه دیداری بین اهالی یـــک محله و یک صنف 

اســـت. رهبری در این دیدار کاملا نقش یک اســـتاد مسلم شعر را ایفا 

می کنند و همین اســـت که کیفیت این جلســـه با همه جلساتی از این 

ع، متفاوت است. نو

اگـــر متولیان امر، از حـــوزه هنری-که مجری این برنامه اســـت- گرفته تا 

بودجه داران حـــوزه فرهنگ، تمام آنچه را که از وقت و اعتبار و نیرو دارند، 

فقـــط صرف نهادینه کردن همین دیدار کنند، مطمئنا کم نگذاشـــته اند. 

دیداری که یک منشور فرهنگی در جبهه فرهنگ انقلاب است و مختصات 

خاصش، می تواند الگویی برای برون رفت از چاله  های فراوانی در شـــاهراه 

فرهنگ باشد.

امید داریم و دعا می کنیم ســـال های آینده در کمال سلامت و امنیت این 

رســـم مبارک ادامه یابد و با تجدیدنظـــر مجریان، در دعوت  های تکراری و 

بی توجیه، شـــاعران انقلاب، به خصوص جوانان شهرستانی و دور از مرکز، 

به فیض این دیدار مبارک برسند؛ ان شاءالله.

اردیبهشت 99– کاشمر

محمدرضا بازرگانی 
»دوشنبه به همراه کارت ملی در حوزه هنری تهران حضور داشته باشید.«

این متن یک پیام بود، یک پیام بین صد ها پیام ارسال شده به گوشی من. اما یک 

پیام عادی نبود. اهالی شعر خوب می دانند دریافت چنین پیامی در نیمه  های ماه 

مبارک رمضان چه معنایی دارد. چندین بار پیام را خواندم. به خودم گفتم: »خیلی 

خوشحال نباش، شاید اشتباه شده باشد.« هنوز در کشاکش شک و یقین بودم که 

تماس تلفنی از طرف حوزه هنری تمام تردیدهایم را از بین برد. آری درست بود، من 

برای حضور در جلسه دیدار شاعران با رهبر معظم انقلاب اسلامی دعوت شده بودم.

لحظه عجیبی بود؛ خوشـــحالی همراه با اضطراب. ابتدا 

موضوع را به همســـرم گفتم و قرار شد یک کتاب به عنوان 

هدیه برای آقا ببرم. هدیه را به همسرم نشان دادم، او نیز تایید 

کرد که با توجه به علاقه رهبری به مطالعه و پژوهش هدیه 

مناسبی است. دیگر باید وسایلم را جمع می کردم و برای 

سفر به تهران آماده می شدم. همسرم با وجود تمام مشغله ای 

که آن روز ها داشت، آمد و با حوصله در بستن کوله ام کمکم 

کرد، چراکه آن روز ها نزدیک مراسم عروسی مان بود و درحال 

انجام تدارکات و برنامه ریزی  های مراسم بودیم. حین جمع 

کردن وسایل با همسرم درباره مراسم صحبت می کردیم و 

قرار شد بعد از برگشتن من، فهرستی از میهمان  ها تهیه کنیم و براساس آن کارت  های 

دعوت را پشت نویسی کنیم. وقتی صحبت از کارت عروسی شد ناگهان تصمیم 

و آرزوی همیشگی ام یادم آمد و عجیب مرا به فکر فرو برد. حتما می پرسید کدام 

تصمیم؟ همان تصمیمی که همیشه برای عروسی از ذهنم می گذشت، یعنی پست 

کردن کارت دعوت عروسی به بیت مقام معظم رهبری. اما حالا شرایط فرق کرده 

بود، من خودم راهی بیت بودم. بله، نیازی به پست کردن نبود. می توانستم خودم 

کارت دعوت را به دست رهبر بدهم. ذوقی عجیب وجودم را فرا گرفته بود. ایستادم 

و شروع به راه رفتن کردم، نمی دانستم چه کار باید بکنم. از شدت اشتیاق دست و 

پایم را گم کرده بودم. تصمیم گرفتم فعلا به همسرم چیزی نگویم. از این می ترسیدم 

اگر او را در جریان قرار بدهم و بعد نتوانم کارت را به دست رهبر برسانم، دلش بدجور 

بشکند. پس دور از چشمش یک کارت دعوت برداشتم و پشتش نوشتم: »بااحترام، 

خدمت رهبر عزیزم جناب سیدعلی حسینی خامنه ای«

کارت را گذاشتم لای کتابی که قرار بود هدیه بدهم. عصر روز بعد تهران بودم. وارد 

محوطه حوزه هنری شدم. ابتدا مدارک شناسایی را نشان دادم و کارت میهمان را 

تحویل گرفتم. بعد هدیه ام را به همراه کارت دعوت عروسی برای بازرسی به مسئول 

مربوطه دادم. گفتند هدایا بعد از ورود به بیت به شما تحویل داده می شود.

به محوطه برگشتم و با دوستانم که آنها هم برای دیدار دعوت شده بودند، مشغول 

صحبت شدم. حرف  های دوســـتانم را می شنیدم ولی تمام حواسم روی تقدیم 

کارت دعـــوت متمرکز بود. اینکه چـــه بگویم یا اینکه نکند حرف نامربوطی بزنم. 

غرق در این افکار بودم که دوســـتم صدایـــم زد و گفت: »بیا! اتوبوس  ها آمدند.« 

ســـوار شدیم. چشمانم خیره به ساختمان  ها و خیابان  ها 

بود ولی هیچ کدام شان را نمی دیدم. مدام تصوراتم از لحظه 

صحبت من با آقا جلوی چشمانم می آمد و جملاتی را که 

باید می گفتم، در ذهن مرور می کردم.

پیاده شـــدیم و بعد از کمی انتظار و بازرســـی بدنی وارد 

محوطه بیت شدیم.

لحظه به لحظه بر اضطراب و اشـــتیاق من افزوده می شد. 

بسته هدایا را آوردند، با ذوق تمام به سمتش رفتم و شروع 

به جســـت وجو کردم، ولی هرچه گشـــتم، هدیه ام را پیدا 

نکردم. خبری از کتابم نبود. یعنی گم شـــده بود؟ داشتم 

کم کم نگران می شـــدم که دیدم قســـمت دوم هدایا را نیز آوردند و خوشبختانه 

هدیه ام را پیدا کردم.

منتظر شـــدیم. کمی بعد صندلی آقا را آوردند و در محل خودش قرار دادند. این 

یعنی ورود آقا نزدیک است. نگاه  ها خیره به سمت در ورودی محوطه بود. انتظار و 

اشتیاق به راحتی در چشمان میهمان  ها دیده می شد.

آقا آمدند. همه به احترام شان بلند شدیم. آهسته به سمت ما آمدند و روی صندلی 

نشستند. ما صف کشیدیم تا به نوبت جلو برویم. آقا سعی می کردند مختصر صحبت 

کنند و بیشتر حرف میهمان را بشنوند تا نوبت به افراد بیشتری برسد. حالا دیگر 

فقط دو نفر جلوتر از من بودند. من همچنان داشـــتم جملاتی را که قرار اســـت 

بگویـــم در ذهن مرور می کردم. فقط یک نفر مانده بود. من کمی جلوتر رفتم که 

بلافاصله بعد از تمام شدن صحبتش روبه روی آقا بنشینم و هدیه ام را تقدیم کنم. 

تلاش کردم تا حدامکان نزدیک باشم تا به خاطر ازدحام جمعیت نوبتم را از دست 

ندهم. نفر جلویی من صحبتش تمام شد و برخاست. من کمی به جلو خم شدم تا 

زودتر روبه روی آقا قرار بگیرم ولی در همین لحظه یکی از همراهان رهبری به ایشان 

گفتند: »آقا اگر اجازه بدهید چند خانم هم جلو بیایند.« آقا پذیرفتند. من دیگر 

مطمئن شدم که با این فشار جمعیت حتما یک نفر دیگر جلوی من قرار خواهد 

گرفت. نمی دانستم می توانم همین جلو بمانم تا صحبت آقا با خانم  ها تمام شود یا 

نه. در همین فکر بودم که دیدم آقا که درحال گوش دادن به صحبت  های آن خانم 

بودند، دست شان را سمت من آوردند و کتابم را گرفتند و روی زانویشان گذاشتند. 

سپس دستم را گرفتند و نگه داشتند تا صحبت آن خانم تمام شود. گویا آقا متوجه 

نگرانی من شده بودند، می خواستند با گرفتن دستم بگویند: »حواسم هست که 

نوبت توست، نگران نباش.« حالا خیالم راحت شده بود که نفر بعدی من خواهم 

بود. دوست نداشتم آقا دستم را ر ها کنند. دیگر نوبت من رسیده بود. رودررو و زانو 

به زانوی رهبر انقلاب نشسته بودم. باید حرف می زدم ولی تمام جملاتم از ذهنم 

پاک شده بود. هیچ چیز یادم نمی آمد. آقا متوجه اضطرابم شدند و پرسیدند: »کتاب 

داستان است؟« من که یخم آب شده بود، جواب دادم: »آقا پژوهشی است درباره 

پیشینه داستان کوتاه در گیلان.« کمی درمورد کتاب برایشان توضیح دادم. ایشان 

مشتاقانه گوش می دادند و سوالاتی هم درباره کتاب پرسیدند. توضیحاتم که تمام 

شـــد، آقا لبخندی به معنای خداحافظی به من زدند ولی نه، من هنوز چیزی از 

کارت عروسی نگفته بودم. اگر نمی گفتم حسرتش برای همیشه در دلم می ماند  . 

خجالت را کنار گذاشتم، با تمام سرعتی که می توانستم این کلمات را قطار کردم 

و گفتم: »آقا آخر ماه عروسی ام است. کارت دعوتم را هم به شما داده ام.« آقا بعد 

از تبریک به شوخی گفتند: »می فرمایید بیایم یعنی؟!« اطرافیان خندیدند و من 

باذوق گفتم: »افتخار می دهید آقا.« از صف خارج شدم. در تمام مدت حضورم در 

بیت از سفره افطار گرفته تا زمان شعرخوانی  ها مدام به یاد صحبت هایم با آقا بودم. 

احساس می کردم خواب بودم.

فردای آن روز در راه برگشت، همسرم که فیلم دیدار را از تلویزیون دیده بود و تازه از 

ماجرای کارت باخبر شده بود، با من تماس گرفت. هنوز یادم نمی رود با چه ذوقی 

از من خواست تا داستان را برایش تعریف کنم.

چندروز بعد از مراســـم عروســـی، یک بسته پستی به دستم رسید که در قسمت 

فرستنده نوشته شده بود: »دفتر مقام معظم رهبری«. بله، آقا به تبریک گفتن ساده 

بسنده نکرده بودند و با ارسال هدیه ای شادی وصلت ما را دوچندان کرده بودند. 

از آن روز به بعد هربار چشـــمم به هدایای رهبر می افتد، خدا را شـــکر می کنم و از 

خود می پرسم در کدام کشور دنیا ارتباط بین مردم عادی با شخص اول مملکت 

تا این اندازه صمیمانه است.

رضا یزدانی
خارجی، انتهای خیابان کشوردوست، دم  غروب: 

آفتـــابِ 14 رمضان دارد غروب می کند. با جماعت شـــاعر، بعضی از فعالان 

فرهنگی و بعضی از کارمندان شریف حوزه  هنری دم در بیت رهبری ایستاده 

و منتظر اذن ورود مسئولان بیت هستیم.

جمعی از مسئولان کشور از حسین طائب و سردار نجات تا مصلحی و یکی، 

دو تا از سرداران سپاه از بیت بیرون می آیند.

خروج مسئولان امنیتی همزمان است با ورود مسئولان فرهنگی؛ صفارهرندی، 

ضرغامی، رحیم پورازغدی و....

چنان که مشهود است امشب رهبر عزیز سرشان شلوغ است. ما نیز همچنان 

منتظر اذن ورودیم. من و رســـول پیره قرار است شعر نیمایی و سپید بخوانیم. 

تجربه نشـــان داده ایشان از شعر سپید خیلی خوش شان نمی آید و خیلی از 

شـــعرهای نیمایی را هم نمی  پسندند. یاد شبی افتادم که با میلاد عرفان پور و 

چندتا از دوستان دیگر بعد از مراسمی خدمت آقا رسیدیم. میلاد پرسید: »آقا! 

نظرتان راجع به شعرهای سپید با مضمون انقلابی چیست؟«

آقا درحالی که مشغول صرف شام بودند، با خنده  ملیح 

همیشگی فرمودند: »چرت وپرت است.«

نگاهی به حدادعادل کردند و ادامه دادند: »نظر من هم 

نیست. بزرگان شعر نو، شعر سپید را قبول نداشتند.«

شعری که قرار است رسول بخواند هم شعر سپید است. 

هرچند سپید آیینی. دو، سه هفته  پیش که عکس آقا در 

نمایشگاه کتاب درحال خواندن کتاب شعر شاملو تمام 

فضای مجازی را پر کرد، بچه حزب اللهی ها شروع کردند 

به قربان صدقه  آقا رفتن که چقدر نوگراست و شاملوخوان! 

درحالی که من با آن سابقه  قبلی می دانستم ایشان هیچ 

علاقه ای به آن شاعر ندارند.

به رســـول می گویم: »خدا بهت رحم کند!« بنده خدا حسابی استرس گرفته 

است. حتی می خواهد نخواند. کمی آن طرف تر یکی از اساتید به یکی دیگر 

از اســـاتید می گوید: »آن آقایی که کنار دیوار ایستاده، شاعر خوبی است اما 

کارت ندارد. از این کارت ها که اضافه آمده بهش بدهید.«

جواب داد: »علیرضا بدیع نیامده است. کارت او را به دوست تان می دهم.«

نگاهی به آن شاعر سفارش شده انداختم. نشناختمش. گویا امسال که مجری 

مراسم عوض شده همچنان بساط سفارش شده ها و سوگلی ها فراهم است.

خارجی، حیاط بیت رهبری، دم غروب تر

جماعت شـــاعر به صف نشســـته اند و منتظر تشـــریف فرمایی رهبر شاعر و 

شعرشـــناس. ناگهان همه بلند می شوند و به استقبال ایشان یکی، دو قدم 

برمی دارند. آقای عبابه دوشِ خنده بر لبِ مهربان وارد حیاط می شوند و بعد 

از سلام و احوالپرسی روی صندلی کنار سجاده می نشینند.

همه که می نشینند، جلو می روم و خودم را به ایشان می رسانم. پیش نویس 

کتاب خاطرات  اقبالیان »حجره ی شماره ی دو« را خدمت آقا تقدیم می کنم. 

می خواهم راوی کتاب را به آقا معرفی کنم، اما می گویند می شناسمش. وقتی 

می گویم سال 9۶ به کما رفتند، خیلی نگران و ناراحت می شوند. آنقدر با نگاه 

خیره  چندثانیه ای آقا در چهره   ام، دست وپایم را گم می کنم، می پرسند: »الان 

چطور اســـت؟« می گویم: »آمدند بیرون از کما . الان حال شان خوب است.« 

همین طور که آقا درحال تورق کتاب هســـتند، عرض می کنم پنج، شش تا 

خاطره از شـــما در این کتاب هست که دوست داشتم قبل از چاپ نظرتان را 

بفرمایید. آقا با حالتی آمیخته با جدیت می فرمایند: »همه شو بخونم که اون 

پنج، شش تا رو پیدا کنم. آدرس اونا رو می نوشتی که اقلا...!«

خنده ام می گیرد از این محبت سرشـــار آقا به خودم. حاشا، مجموعه شعرم، 

را نیز تقدیم شان می کنم. شعری از آن را نگاه می کنند و می گویند: »آفرین! 

چه شعر خوبی!«

تشـــکر می کنم و سرم را جلو می برم و می گویم: »امکانش هست انگشترتان 

را تبرکی داشته باشم؟«

می گویند: »اینجوری که نمی شه...«

دوباره خنده ام می گیرد که امشب شب من نیست.

داخلی، حسینیه امام خمینی)ره(، بعد از افطار

همه میهمان ها که روی صندلی هایشان جاگیر می شوند، آقا تشریف می  آورند. 

علیرضا قزوه که تا ســـال پیش مجری جلسه بود و کناردست آقا می نشست، 

امسال در ردیف سمت راست مثل شاعری گمنام نشسته است. آقا که چشمش 

به قزوه افتاد، پرسیدند: »آقای قزوه چرا اینجا نشستی؟«

جواب قزوه را نشـــنیدم اما آقا به محافظ ها اشـــاره کرد که یک صندلی کنار 

مجری برای قزوه بیاورید تا آنجا بنشیند.

چقدر حـــواس یک رهبر می تواند بـــه این نکات ریز 

جمع باشد!

نوبت شعرخوانی ام می شود. نفر سوم هستم. امیری 

اسفندقه در معرفی من می گوید: »آقای رضا یزدانی 

شاعر جوان، صاحب مجموعه شعر حاشا یک شعر به 

طرز و طور نیمایی می خوانند.«

بسم الله را می گویم و شعرم را شروع می کنم. شعری 

اســـت درباره  شهدا: »از تقاطع شهید احمد رسولیان 

که بگذری...«

شعرم که تمام می شود، آقا به من نگاهی می کنند و می فرمایند: »خب! آقای 

امیری اسفندقه گفتند شعر نیمایی. آیا نیما شعر سپید می گفته؟«

یک لحظه دنیا به چشمم سیاه می شود. نمی دانم منظورشان چیست. الان 

تعریف است یا نقد؟ 

در اوج حیرانی می گویم: »فکر نکنم!«

بعد شـــروع می کنند به توضیح فرق نیمایی و ســـپید. ماندم چه بگویم که 

اسفندقه درستش می کند. گویا شعرخوانی من طوری بود که آقا متوجه وزن 

شعر نشدند و فکر کردند سپید خواندم.

بعد از چند شـــعر کلاسیک نوبت رسول پیره می شود. با ترس ولرز شعرش را 

می خواند . سپیدی است با موضوع امام حسین)ع(. شعر که تمام می شود، 

آقا می گویند: »با این شعر تن شاملو را در گور لرزاندی.«

همه می زنند زیرخنده.

تازه کشـــف می شود آقا همچنان از شاملو خوشش نمی آید. نمی دانم دلیل 

سیاسی هم دخیل است یا نه اما دلیل تخصصی اش را که مطمئنم.

کلا آقا امشب مثل هرسال سرحال نیست. گویا دوجلسه  امنیتی و فرهنگی 

قبل از افطار خسته شان کرده است.

بعد از جلسه با کمال پررویی همین که آقا والسلام علیکم را می گوید، می روم 

جلو و می گویم: »آقا یک انگشتر تبرکی لطف کنید.«

آقا که بلند شـــدند بروند دســـتم را می گیرند و با خود می برند جلو. ناگهان 

انگشتری در کف دستم می گذارند. می گویم: »تبرک کنید. چیزی می خوانند 

و می بوسند و انگشتر را می دهند.«

فاطمه افشاریان
هیچ وقت ســـال 95 را فراموش نمی کنـــم. نیمه رمضان 95 بود که توفیق 

شـــعرخوانی در محضر رهبر کشورم نصیبم شد. حس شیرینی که هنوز هم 

وقتی خاطره آن شـــب را به یاد می آورم، برایم تازه و دوست داشتنی است. 

زمان گذشت و این حس خوب را بار دیگر در سال 97 

و در دیدار با فرهنگیان تجربه کردم. درست است که 

آن دیدار هم دیدار بسیار مهمی بود و هشت هزار نفر 

از فرهنگیان کشـــور حضور داشتند و من قرار بود در 

حضور آنها شعرخوانی داشته باشم، اما باز هم دیدار 

شعرا در سال 95 برایم چیز دیگری بود...

با اینکه بازخورد های خیلی خوبی از شـــعرخوانی ام 

در دیدار با فرهنگیان گرفتم، اما حســـی که در سال 

95 تجربه کردم هیچ گاه برایم تکرار نشـــد و هنوز هم 

هرجا صحبتی می شود و در هر مصاحبه و گفت وگویی 

این را با قطعیت می گویم، من با اینکه شـــعرخوانی  های زیادی را در دیگر 

دیدار هـــای صنفی رهبری هم تجربه کـــرده ام اما هنوز هم به نظرم فضای 

دیدار رهبری در نیمه رمضان و دیدار شـــعرا چیز دیگری است. صمیمیت 

آن دیدار با هیچ دیدار دیگری قابل مقایسه نیست. بعد از آن چندبار دیگر 

هم در جمع دوســـتان شاعر و نویســـنده و... به محضر رهبری رسیدم، در 

دیدار هایی خصوصی تر و هر بار دیدارشان شیرین بود و خاطره انگیز. 

اصلا لحظاتی که در محضر ایشـــان هستیم آنقدر شیرین است که انسان 

دلش می خواهد زمان در همان جا متوقف شود. به عقیده من دیدار حضرت 

ماه قسمت است و باید برای انسان مقدر شود. شخصیت جامع الاطرافی که 

علاوه بر فقاهت و اجتهاد و رهبری و... ادیبی به تمام 

معنا هستند و شاعری شعردوست و شعرشناس. 

هر سال در دیدار شـــعرا با ایشان، صحبت هایشان 

خط مشی سالانه شـــعر را برایمان ترسیم می کند و 

ما مثل شـــاگردی که از استادش سرمشق می گیرد، 

سرمشـــق یک ســـال مان را می گیریم و تا سال بعد 

همان  ها را به کار می بندیم. چیزی که امسال به دلیل 

شـــیوع این ویروس منحوس از آن محرومیم و نیمه 

رمضان امســـال قرار دلتنگی  های شـــاعرانه است. 

نمی دانم فقط ما دلتنگیم یا حضرت آقا هم دلتنگ این 

جمع شاعرانه خواهند شد؟ ولی با توجه به دیدار های هرساله حتما ایشان 

هم دلتنگ شعرا می شوند. مگر می شود ادیب باشی و دلتنگ انجمن  های 

ادبی و دیدار شاعران نباشی. علی الحساب لحظه شماری می کنیم تا نیمه 

رمضان ســـال آینده و تا آن زمان انگشـــتری که از ســـال 95 به عنوان صله 

شاعرانگی هایم از معظم له به یادگار دارم، مامن دلتنگی هایم خواهد بود.

نفیسه سادات موسوی
وارد دنیای شـــعر که میشـــی از یه جایی به بعد درســـت از همون جایی که 

تصمیم می گیری تو این دنیا بمونی و شاعر باشی و 

شعر زندگی کنی، رسیدن به ماه رمضون همون و تند 

شدن ضربان قلب همون. 

 از شـــب اول ماه رمضون منتظری ببینی امسال جزء 

دعوتی های بیت هســـتی یا نـــه. فرقی هم نداره که 

قبلا دعوت شـــده باشی یا هنوز دعوت نشده باشی. 

اگر هنوز نفس کشـــیدن تو اتاقـــی که حضرت ماه 

توش نفس می کشه رو تجربه نکرده باشی، با بندبند 

وجودت دوست داری برای یه بارم شده تجربه ش کنی 

و وای اگر تجربه کرده باشی! اون وقته که بی قراریت 

تو واژه نمی گنجه دیگه. شیرینی شو چشیدی و حالا جز تکرار اون شیرینی 

هیچ چیز دیگه ای آرومت نمی کنه.

 راســـتش اتفاق کوچیکی هم نیست! کجای دنیا رو سراغ دارید که شخص 

اول مملکتش اینقدر به ادبیات و فرهنگ بها بده که جزء دیدارهای سالانه ش 

چندتا دیدار با این قشـــر داشته باشـــه؟ اونم به تفکیک و جزئی! دیدار با 

نویسنده ها و شاعران و حتی شاعران آیینی.

اصلا خود همین دسته بندی های دقیق نشون دهنده فهم و درک بالای رهبر 

از ســـاحت و شئون ادبیاته که وقتی قراره تو یه جمع 

صمیمی باهاشون بشینه، چای بخوره، ازشون بشنوه 

و براشـــون حرف بزنه، لازمه از هم جداشـــون کنه تا 

هم موقع شنیدن ازشون با گفته های یک دست تر و 

نزدیک تری مواجه باشه و هم موقع حرف زدن براشون 

بتونه به موضوعات منســـجم تر و مرتبط تری با جمع 

حاضر ورود کنه.

 این وسط از این نکته هم نباید غافل شد که ما اهالی 

دنیای شـــعر، رهبر رو فقط یه فرد شعردوست که به 

ادبیات و ادبیاتی ها احترام میذاره نمی دونیم؛ نه فقط 

ما، هرکســـی که یه بار تو یکی از این جلسات حاضر بوده باشه هم گواهی 

می ده که میزبان این جلسات که دستی بر آتش شاعری هم داره، یه شعرفهم 

قهاره. کسی که نه تحسین بیجا می کنه و نه اگه نکته یا مورد دستور زبانی 

و مضمونی تو شعری به گوشش برسه بی تفاوت از کنارش عبور می کنه.

 حالا شما جای ما شاعرا؛ دلتون پرپر نمی زنه واسه بودن تو همچین جمعی؟!

حکایت خواندن شعرنو در برابر یک رهبر شاعردلتنگ دیدار

انتظاری همیشگی 

دیداری تکرارنشدنی و صمیمی

کارت عروسی ای که به دست آقا رسید 
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سمانه خلف زاده
آیا نســـل ســـوم انقلاب به آرمان ها متعهد اســـت؟ آیا جوانان ما راه شهدا را خواهند 

رفت؟ آیا امانتی که به دستان این نسل سپرده شده به سلامت به دستان نسل دیگر 

می رســـد؟ آیا با تمام فشارهای اقتصادی، نسل جوان می تواند محکم بر آرمان های 

انقلاب پافشاری کند؟ آیا نسلی چون مرتضی آوینی تربیت خواهد شد؟ و ده ها سوال 

دیگر از همین جنس، ذهن مرا مدت ها بود که به خود مشغول 

می کرد. گاه در رسانه ها چیزهایی می خواندم و می شنیدم که 

مرا امیدوار می کرد به اینکه هم نســـل حاضر و هم نسل ها پس 

از ایـــن باز هم تفکر عاشـــورایی دارند و انقلاب را حفظ و صادر 

می کنند. گاه هم در هیاهوها به چیزهایی برمی خوردم که دلهره 

پیدا می کردم در رابطه با آینده.

همـــه اینها گذشـــت تا اینکـــه پانزدهم رمضان ســـال 98 با 

صحنه هایی مواجه شـــدم که پاســـخ را یافتم. عشق دیدم در 

چشـــم های جوانان. شور دیدم در قدم هایشان. تعهد دیدم در 

کلام شـــان. خالصانه عهد بســـتند با رهبرشان برای اطاعت از 

رهنمودهایش. خداراشـــکر که این راه با رهبری مردی از جنس ایمان و مقاومت و با 

قدم های جوانانی از جنس شور و امید ادامه خواهد داشت.

هوا گرم بود و زبان ها روزه. طبیعتا باید با چهره های اندک خســـته ای مواجه می شدم 

اما نه... ذوق بود آنچه در چشـــم ها دیدم. همه از هم راجع به دیدار می پرســـیدند. 

می گفتند بار چندم اســـت که می آیی؟ اگر می گفتی اول می گفتند خوش به حالت. 

امیدواریم روزی هرســـاله ات باشد. اگر می گفتی بار دوم یا چندم است که به دیدار 

می آیی، از حال وهوای لحظه به لحظه دیدار می پرسیدند. وارد حیاط شدیم؛ حیاط 

سرسبزی که انگار نور خورشید را هر روز و هر شب حس می کرده. همه نشسته بودند 

در انتظار آفتاب.

نزدیک اذان مغرب شده بود و تقریبا هوا رو به تاریکی می رفت. 

بیـــن بچه ها فقط این حرف بود که آقا کی می آید؟ چقدر خوب 

است که پشت سرش نماز بخوانیم و باز شوق بود آنچه می دیدم و 

می شنیدم. در همین حال بودیم که آفتاب آمد و بر جمع منتظر 

تابید. همه بلند شـــدند و صلوات فرســـتادند. آفتاب نشست و 

آفتابگردان ها دورش حلقه زدند... آری آنجا همه آفتابگردان شده 

بودند؛ پیر و جوان، زن و مرد و... می چرخیدند دور آفتاب... حرف 

می زدند... اشک می ریختند... هدیه می خواستند... کتاب شعر 

می دادند... درددل می کردند... و آقا همه را گوش می دادند... 

لبخند به لب داشتند بین آن همه شلوغی. لحظه ای خستگی در چهره ایشان ندیدم.

اتفـــاق جالب پارســـال یعنی رمضان 98، حضور خانم هـــا از نزدیک درکنار آقا بود و 

چه خوش خاطره ای ســـاخت برای بانوان که امیدوارم هرسال تکرار شود. حالا اذان 

می گویند. صف می بندند همه تا پشت ســـر کســـی نماز بخوانند که دوستش دارند 

کـــه می دانند چقدر خالصانه به زبان می آورد واژه به واژه ذکر های نماز را... بین نماز 

مغرب و عشا وقفه ای می افتد که کمی طولانی است. یکی از خانم های شاعر از یکی 

از خانم های محافظ آنجا می پرســـد: چه شده؟ پاســـخ می شنود که آقا دارند غفیله 

می خوانند... و چه حسی داشت وقتی فهمیدم آقا غفیله می خوانند.

به خـــودم تلنگـــر زدم که جوان دقت کن. آقای تو به مســـتحبات اهمیت می دهند. 

مواظب باش که چه می کنی... نماز را خواندیم و رسید لحظه افطار. سال های قبل 

خانم ها جدا از آقایان و دور از حضرت آقا افطار می کردند و آفتاب فقط لحظه ای موقع 

افطار به دیدارشان می آمد ولی امسال سفره بانوان را درست در همانجا که آقا افطار 

می کردند پهن کرده بودند. آفتاب کنار خانم ها و آقایان شـــاعر افطار کرد و چه حال 

خوشـــی داشتند بچه ها، همه توجه شـــان به آقا بود... به اینکه چقدر مهربان است. 

رهبر خرمای افطارشـــان را به یکی از محافظان شان تعارف کردند و گفتند چرا چیزی 

نمی خورید؟ مهربانی بود فقط آنچه در چشم های ایشان می دیدیم. افطار تمام شد 

و آماده شدیم تا شعرخوانی ها شروع شود.

قاری، قرآن خواند و بعد از قرائتش رفت تا با آقا چندکلمه صحبت کند، خوشا به حالش. 

نوای نور را خواند و رفت کنار آفتاب.

شعرخوانی ها آغاز شد. چقدر قشنگ می شنیدند، چقدر قشنگ دقت می کردند، چقدر 

اطلاعات شعری و ادبیاتی بالایی داشتند، چقدر یاد گرفتیم از ایشان. هر شعری که قرائت 

می شد با دقت گوش می دادند، تحسین می کردند و اگر نکته ای بود می گفتند. تمام 

نکات شان علمی بود و دقیق... در شعرهای طنز لبخند می زدند و شوخی می کردند.

این ســـاعت ها که آنجا سپری شد، کلاس درســـی بود برای همیشه شاعری من. 

نکات بســـیاری یاد گرفتم، در باب زبان و اندیشـــه شـــعر. گله داشـــتند از بعضی 

ارگان ها که به زبان فارســـی توجه نمی کنند. خوشـــحال بودند که شـــعر امروز به 

ســـمت تعهد رفته و شـــاعران متعهدی تربیت شده اند. از اغلب جلسات شعری که 

برگزار می شـــود باخبر بودند. از بعضی اتفاقاتی که در جلســـات مختلف شـــعری 

می افتـــد می گفتند و من با خودم می گفتم چقدر بـــر همه امور واقفند، چقدر به 

مســـائل فرهنگی اهمیت می دهند و... تمام شد. آن لحظات قشنگ، سپری شد. 

وقتی داشـــتم از بیت بیرون می رفتم با خودم می گفتم آقاجان ما گام دوم شـــما را 

خواندیم و قول می دهیم که در عرصه علمی و فرهنگی مطابق رهنمودهای شـــما 

پیش برویم. هنگام خروج نامه ای دادم و از ایشـــان خواســـتم تا برای من و پدر و 

مادرم هدیه ای بفرســـتند تا همیشه برایم بماند و به زندگی ام برکت بدهد. چند روز 

از دیدار گذشت، از دفتر رهبری با من تماس گرفتند و گفتند آقا نامه را خوانده اند 

و گفتند یک انگشـــتر عقیق برای خودت، یک انگشـــتر عقیق برای مادرت و یک 

تســـبیح برای پدرت بفرستیم، ان شـــاءالله همین روزها به دستت می رسد. روزها 

گذشـــت و هدایای حضرت یار خیلی زود به منزل ما رســـید. یادگاری هایی که به 

زندگی ما برکت داد. می دانســـتم هیچ نکته ای از نگاه ایشـــان مغفول نمی ماند و 

قطعا نامه مرا خواهند خواند. بدون تعارف ماجرای دیدار، رمضان پارســـال را برای 

من با همـــه رمضان های عمرم متفاوت تر کرد. از خدا می خواهم که باز هم توفیق 

چنین دیداری را نصیب من کند. هرچند امســـال به خاطر شـــرایط به وجود آمده 

محروم از دیدن روی یار هســـتیم اما قطعا به یاری خدا و با توســـل به معصومین و 

بـــا همدلی و صبر، این روزها می گذرد و دوباره آن محفل صمیمی شـــاعرانه کنار 

ولی امر مسلمین تشکیل خواهد شد.

سرشـــار از اســـترس و نگرانی بودم. 

یعنی میشه اتفاق بیفته؟ با اتوبوسی 

که از حوزه هنری به سمت بیت رهبری 

می رفت، همراه شـــدم. پیش خودم 

می گفتم اگرم نشـــد برم تو، اشـــکال نداره می تونم همه اینها رو دلنوشته کنم 

و بنویســـم. اما می دونستم که ته دلم، می خوام که برای اولین بار تو این دیدار، 

حضور داشته باشم. همیشه از دوستام شنیده بودم اما حس وحال این دیدار، 

وصف نشدنی است. همه شاعران وارد کوچه ای شدند و من چون کارتی نداشتم، 

همان جا ماندم. تقریبا نیم ساعتی گذشته بود که تلفنم زنگ خورد و خواستند 

که خودم را به ورودی کوچه برســـانم و وارد شوم. وقتی وارد کوچه شدم، نفس 

عمیقی کشیدم اما بازهم مانده بود تا زمانی که داخل حسینیه نمی شدم، خیالم 

راحت نمی شد، بالاخره این دیدار را که همیشه برایش شب بیداری می کشیدم 

تا خبرهایش را پوشـــش دهیم، از نزدیـــک درک می کنم. اما بالاخره همه آنچه 

دلم خواســـته بود را به چشم دیدم؛ جمع شـــدن در آن حیاط دوست داشتنی 

و نمازخوانـــدن و حتی بـــرای اولین بار حضور خانم ها در حیـــاط کنار رهبری. 

نمی خواستم جلو بروم، ناگهان صف را از جایی که ایستاده بودم تشکیل دادند. 

انگار لال شده بودم اما خودم را جمع وجور کردم و گفتم خیلی دوست داشتم 

شـــما را از نزدیک ببینم که در جواب شنیدم باباجان آرزوی بهتری می کردی و 

بعد هم تعریف وزیر ارشاد که ایشان خبرنگار چندین ساله حوزه ادبیات هستند 

و تایید رهبری و احسنت گفتن شـــان. همه وهمه در ذهنم ماندگار شد، حتی 

رسیدن قرآن و انگشتری که خواسته بودم و به سرعت به دستم رسید. همه اینها 

ماه رمضان 98 را برایم تا همیشه خاطره کرد. این روزها که با این ویروس درگیر 

شده ایم، همه دیدارهای بیت در ماه رمضان لغو شده است و طبیعتا این دیدار هم 

همین اتفاق برایش افتاد. درست است که حوزه هنری از تک وتا نیفتاد و شاعران 

را جمع کرده است تا در همان حوزه هنری جمع شوند اما مطمئنا هیچ چیز جای 

آن دیدار صمیمی در بیت و حسینیه امام خمینی را نخواهد گرفت. به سراغ چند 

شاعر رفتیم که از حس وحال دیدار سال های گذشته شان برایمان بگویند و روایتی 

شاعرانه داشته باشند از دیدارهای معروف نیمه رمضان.

عاطفه جعفری
روزنامهنگار

وایت جوانان شاعر از دیدار با امین ادبیات ر

نیمه رمضان متفاوت 

امید به تکرار جلسه خاطره انگیز با رهبر انقلاب


